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ــر حـــمـــلـــه ای، دفــــــاع مــتــنــاســب  ــ ه
می طلبد و برای هر بیماری، درمانی 
گــر بپذیریم که  خــاص، لازم اســت. ا
، معتقدات، اخــاق، فرهنگ  امـــروز
و انقاب مــا، مــورد هجوم اســت -که 
چنین است - باید به تکلیف دفاع، 

عمل کنیم.
سنگر دفاع از باورهای ناب دینی و ارزش های انسانی، 
شبهه روب  شبهه یاب،  دشمن شناس،  مدافعانی 
و حجت افکن می طلبد. مرزبانی از حقایق دین، 
معتقدات فرزندان اسام )ایتام آل محمد(، حضور 
در زمان، تجهیز به ابزار دفاعی و تهاجمی، بازسازی 
پروری روح های شبهه آلود،  افکار آسیب دیده، باز
، آراستن سیمای اسام به  تقویت بنیان های فکر
از  حقایق و زدودن لجن پراکنی های خصم عنود 

این حقیقت مطهر را لازم دارد. 
فکری،  پادگان های  شبهات«،  به  پاسخ  کز  »مرا
اعتقادی و فرهنگی هستند که با تربیت نیروی 
کارهای  مدافع از مرزهای فکری و تأمین ســاز و 
دفــاعــی از کیان عقاید اســامــی و احــکــام الهی 
ــدارک پاسخ هــای لازم به شبهه افکنی های  و ت
مغرضانه، هم به مرزبانی از عقاید می پردازند، 
هـــم بـــه تــربــیــت نــیــرو و اعـــــزام بـــه قــلــمــروهــای 
، هم آموزش شیوه های پاسخ گویی  آسیب پذیر
و هم روش هــای خنثی سازی مین های مخرِب 

. افکار
پاسخ گویان به شبهات و ســؤالات، سربازان و 
ایــن جبهه خاموش،  کــه در  افسرانی  هستند 
مشغولند  سنگربانی  به  شبانه روز   ، پراثر ولــی 

و آفــت زدایــی از مــزرعــه مقدسات و باغ 
باورها را تکلیف خود می شناسند.

این خط، تداوم جریان های بسیار کهن از 
زمان انبیای سلف تا عصر حاضر است. 
ایــن خــط، چه در عرصه شبهه افکنی و 
تردیدزایی - که از سوی کافران و منکران 
حق و مخالفان روش های انبیایی صورت می گرفته - و چه 
در عرصه صیانت از باورها و چیدن علف های هرز شبهه، 

از ذهن حق پرستان در معرض تهاجم و تشکیک.
معارضان، کارشان مخدوش کردن اذهان و تاراندن افراد از 
دور و بر پیامبران و دعوت های آسمانی بوده و از ابزارهایی 
، دروغ، جــعــل، تــحــریــف، تشکیک، قلب  ــر ــزوی چـــون ت
حقایق، کتمان واقعیات، وسوسه های نفسانی، جوسازی 

و ارعاب و ایجاد وهن در باورها، بهره می گرفته اند.
به هر حال، ایجاد سد در مقابل هجوم ها و برافروختن 
چراغ معرفت و بصیرت در فضاهای شبهه آلود و تیره و 
، یک تکلیف بوده است. بخشی از جهاد تبیین  تار
کید رهبر مقام انقاب هم ناظر به همین  مورد تأ

عرصه است.
آنان که در خود، توان مجاهدت در این میدان 
که  می کنند  وظیفه  احــســاس  می بینند،  را 
، علم، نبوغ، ذوق، قلم، بیان و هنر  از فکر
خــویــش، مــایــه بــگــذارنــد و ســرمــایــه گــذاری 
کنند که سود آن، عندالله است و ثمراتش، 
به ابناء این امت و نسل تشنه و بی پناه این 

، برمی گردد. عصر

 جواد محدثی
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گِیمرهایاغتشاشگر
حیاتمصنوعیالحادمعاصر

بهوجودآمده؟ خودخداچطور
بارهپاسخبهشبهات هشتنکتهکلیدیدر

سنگربانی...
تیجانملائک

زلزلهتاوانچیست؟
سبکزندگیغربییااسلامی؟

دورانغیبت دلیلزندهبودنامامعصر؟عج؟در

»مــــــــــراکــــــــــز 
پــاســخ بــه شبهات«، 

ــری،  ــ ــکـ ــ پـــــــادگـــــــان هـــــــای فـ
اعــتــقــادی و فرهنگی هستند کــه با 

زهــای فــکــری و  وی مــدافــع از مــر ــیــر بــیــت ن تــر
تامین ساز و کارهای دفاعی از کیان عقاید اسلامی 

ــدارک پــاســخ هـــای لازم به  ــ و احــکــام الــهــی و ت
شــبــهــه افــکــنــی هــای مــغــرضــانــه، به 

زبانی از عقاید می پردازند مر



سوال: 
کــردن خیابان اســت تا بخشی از تمرکز و فکر  یکی از ابعاد جنگ ترکیبی، شلوغ 
، به این قصه مشغول شود. حال سوال این است که رسانه، چطور  مسئولان کشور

این کار را می کند؟ 
برای پاسخ به این پرسش، لازم است ما در مورد چند رسانه مجازی، گفت وگو 
کنیم. چون جوانان و نوجوانان، بیشتر به این فضاها دسترسی دارند. این رسانه های 
: موتورهای جست وجو )به ویژه گوگل(، دانشنامه ها )به ویژه  مجازی، عبارتند از

ویکی پدیا(، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی.
بران، به ویژه جوانان، فکر می کنند در فضای مجازی، هم امنیت دارند  بسیاری از کار
یان ارتباطاتشان قرار نمی گیرد(؛ هم اختیار و  )یعنی غیر از خودشان، کسی در جر
آزادی دارند و هم حریم خصوصی؛ حال آنکه اینها، توهمی بیش نیست. این سه 

 وجود ندارند. فرقی هم 
ً
مورد، در فضای مجازی، مطلقا

نمی کند از چه سرویس، سیستم عامل یا دستگاهی، 
استفاده می کنید.

در فضای مجازی، پنج گروه، به همه داده های موجود در 
دستگاه شما، دسترسی دارند: 

1. گروه سازنده سخت افزار 
گر ویندور باشد، سازنده  2. گروه سازنده سیستم عامل؛ ا
گر اندروید باشد، سازنده آن گوگل و  آن، مایکروسافت، ا

پِل است. 
َ
گر آی اواس )IOS( باشد، سازنده آن، ا ا

که روی  گــروه خدمات دهنده؛ یعنی هر نــرم افــزاری   .3
می کنید،  نصب  را  آن  یــا  ــت  اس نصب  شما  سیستم 
بازی های  اجتماعی،  شبکه های   ، جست وجو موتور 

 ... ویدئویی و
بر قرار می دهد.  ؛ یعنی کسی یا مجموعه ای که اینترنت را در اختیار کار 4. اپراتور

5. نهادهای نظارتی، امنیتی و اطاعاتی.
، بــرنــده نــهــایــی جنگ  ــزار ــرم افـ مــعــنــای ایـــن مــیــزان دســتــرســی، یعنی یــک مــدیــر نـ
کسی روایتگر اول است؟ چه  روایت هاست. در جنگ روایت ها، می گویند چه 
کسی کنترل کننده سرویس است؟ بنابراین، در bbc، جنگ روایت، برای bbc، در 
جمهوری اسامی، جنگ روایــت، برای صدا و سیما و در یک شبکه اجتماعی، 
جنگ روایت، برای مدیر شبکه اجتماعی است. او کاری می کند که شما آن چیزی 
را که او می خواهد، ببینید؛ نه غیر از آن را. پس در جنگ روایت ها، دست صاحب 

خدمت، سازنده گوشی و صاحب سیستم عامل، بسیار باز است. 

روایت گر کیست؟ 
، چطور مدیریت می کند، باید بدانیم که موتور  برای آنکه بدانیم موتور جست وجو

، سه بخش مهم دارد:  جست وجو
، در  مــار ، مثل  1. بخش خزش گر )crawling(؛ خزش گرهای موتور جست وجو

اینترنت می چرخند و چیزهای جدید را کشف می کنند. 
2. بخش ایندکس  )index(: اطاعات را طبقه بندی می کند؛ مثلاً وقتی عکس 

یک پسر بچه در راهپیمایی اربعین، بارگذاری شود، آن را با کلیدواژه های راهپیمایی 
... طبقه بندی می کند.  اربعین، اربعین، کودک، کار فرهنگی و

 )SEO( 3. نظام اولویت بندی؛ یعنی اولویت ارائه، بر چه اساسی است؛ قواعد فنی
یخ بارگذاری، IP منطقه، حروف الفبا و یــا...؟ پاسخ  بر اساس تعداد بازدید، تار
ک نیست؛ بلکه بستگی به منافع  این است که هیچ کدام از آنچه گفته شد، ما
گر کلمه »ایران« را در گوگل، جست وجو کنیم، نتایج و  شرکت دارد. به عنوان مثال، ا
داده ها، کاملاً متفاوت با آن چیزی است که با موتور جست وجوی یاندکس )موتور 

جست وجوی روسی( به دست می آید.
بر را آن  پس یکی از کارهای شبکه های اجتماعی، این است که نظام اولویت کار
طور که می خواهند، شکل می دهند. مواردی مثل ایران بدبخت است؛ ایران بیچاره 
ید؛ عقب افتاده و فقیر هستید  است؛ مسئولان، همه فاسد هستند؛ شما آینده ندار
بر  ...؛ همه این عبارات، روایت بدبختی را در ذهن کار و
ایــرانــی، نهادینه می کنند. از آن  طــرف، روایــت در مورد 
ــا، بسیار خوشبخت،  غــرب، این است که غرب و اروپ

راحت و آزاد هستند. 
بران،  یکی از روایت هایی که تاش می کنند در ذهن کار
ــوع محدودیتی بد  کــه هــر ن کنند، ایــن اســت  نهادینه 
است؛ حتی رئیس جمهور هم وقتی صحبت می کند، 
محدودیت،  عــدم  ایــن  نمی کنم.  فیلتر  مــن  می گوید: 
گرام - که نباید  باعث می شود که سرویسی مثل اینستا
بیشتر از 30 درصــد پنهای باند را بگیرد - 68 درصد 
پهنای باند را در اختیار می گیرد و مجموع پهنای در 
که نباید بیشتر از 50  اختیار سرویس های خارجی - 

درصد شود - به 90 درصد می رسد!

بازی های رایانه ای
بران، نهادینه می کنند؟ در بازی،  بازی های رایانه ای، چه چیزهایی را در ذهن کار
، فقط  ، چنین القا می شود که تو کلاً آزاد هستی؛ اما او نمی داند که آزادی او بر به کار
در چهارچوب برنامه نویسی بازی است و غیر از ،این نمی تواند کاری کند. در واقع، 
او در زندانی شیشه ای، اما بی نهایت نما، قرار دارد. بازی، طوری برنامه نویسی شده 
، خطا کند، آن قدر باید تکرار کند تا تبدیل به ملکه شود و بتواند از  بر که وقتی کار
 : آن مرحله، عبور کند. مؤلفه هایی که در بازی، به بچه ها یاد می دهند، عبارتند از
یزی برای براندازی، تحریک به اغتشاش و همراه سازی مردم،  طراحی نقشه و برنامه ر
، آموزش چگونگی بر هم زدن نظم اجتماعی، بستن جاده،  آغاز راهپیمایی با شعار

. ... کز نظامی و آموزش حمله به مرا
بسیاری از لیدرهای اغتشاشات، گیمرهای حرفه ای هستند که همه آنها، توسط 
رسانه دیگری، قانع شده بودند که به خیابان بیایند و وقتی به خیابان آمدند، دیگر 

یرا این کارها را بارها در دنیای بازی، تجربه کرده اند. می دانند چه کار باید بکنند؛ ز

 محمد کهوند
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از  یـــــــــکـــــــــی 
شبکه های  کــارهــای 

ــت  ــ اجــــتــــمــــاعــــی، ایـــــــن اس
بــر را آن طــور  کــه نــظــام اولـــویـــت کــار

کــه مــی خــواهــنــد، شــکــل مــی دهــنــد. مـــواردی 
ــت؛ ایــــران بــیــچــاره اســت؛  ــ مــثــل ایــــران بــدبــخــت اس

ید؛  مسئولان، همه فاسد هستند؛ شما آینده ندار
عــقــب افــتــاده و فقیر هستید و...؛ همه 

ــت بدبختی را  وایـ ــارات، ر ــب ــن ع ای
بـــر ایـــرانـــی،  در ذهـــن کـــار

نهادینه می کنند

شبههپژوهی



ح بحث طر
الحاد، مسئله جدیدی نیست و مفهوم خدا، همیشه دستاویز انکار ملحدان بوده 
، در آثار هیوم و راسل، خیزشی علیه برهان های عمومی اثبات  است. در دوره معاصر

خدا )مثل برهان نظم( پدید آمد.
ــرار دارد.  ــاد، بــه مکتب تــبــدیــل شـــده و در وضــعــیــت فــعــال قـ ــح یــان ال کــنــون جــر ا
پیشرفت های علمی، باعث شده که افــرادی فکر کنند همه مجهولات جهان را 

می توانند حل کنند و دیگر نیازی به خدای تبیین کننده نیست.
، رابطه علم و دیــن، تغییر کــرده و به تعارض و تضاد رسیده است؛  در سده اخیر
در حالی که در گذشته، چنین نبوده است. ظهور فیزیک نسبیتی و کوانتومی و 
یست شناسی، در گسترش الحاد، مؤثر  یتیویسم و تحولات حوزه ز همراهی آن با پوز

بوده است.

موضوعات مهم در مسئله الحاد
1. کیهان شناسی جدید و پیشرفت های علمی در حوزه 

یخچه و آغاز کیهان. اخترفیزیک و بررسی تار
2. ارائــه توجیهات فیزیکال بــرای آغــاز زمانی، به جای 
برهان فراطبیعی و ضرورت فرض خالق و طراح؛ بر اساس 

یک پیش فرض اثبات نشده به نام فیزیکالیسم.
یه کوانتومی و تغییر دیدگاه آدم ها درباره  3. پیدایش نظر

فیزیک.
قوانین  جــهــان،  تبیین  مسئله  و  کاسیک  فیزیک  در 
کسول و ذرات بنیادین، کار  سه گانه نیوتن و چهارگانه ما
یه کوانتومی، تغییر کرد و مسئله  می کرد. این تلقی در نظر
»مــوج ذره« که واقعیت آن، بسته ای از احتمال حضور 

است، مطرح شد.
یه کوانتومی، تفسیر انسان ها از واقعیت فیزیکی را  4. مسئله عدم  قطعیت در نظر

عوض کرد و واقع گرایی علمی و فیزیکی، به چالش کشیده شد.
یت و موجبیت، به چالش کشیده 

ّ
5. مسئله تصادف در طبیعت که به تبع آن، عل

می شود.
، نظریه تکامل داروین است که بیشتر از  6. یکی از مسئله های جدی الحاد معاصر

یه، به آن استناد می شود و در حوزه عمومی، از آن استقبال شده است. هر نظر
یه دارویــن، مسئله انتخاب طبیعی اســت. حرف دارویــن، این بود که در  روح نظر
طبیعت، هدف گذاری، معنا ندارد و تحولات طبیعی، به صورت تصادفی هستند. 
یه کوانتومی و نظریه  اکنون طبیعت گرایی و علم زدگی افراطی، روی بال های نظر

ک تر می شوند. تکامل، سوار شده، روز به روز خطرنا

آینده پژوهی الحاد معاصر

1. نظریه تکامل
یکی کنونی اش، حداقل در دو سه دهه  نظریه تکامل، به سبب وضعیت ایدئولوژ
، در فضای ایران و غرب آسیا، تاخت و تاز خواهد کرد. دو بحران جدی،  پیش  رو
در مقابل ماست؛ یکی طبیعت گرایی و علم زدگی افراطی و دیگری، مسئله تبیین 

رابطه خدا و طبیعت.

2. مسئله علوم شناختی
یادی اتفاق افتاده  دو دهه است که در حوزه علوم شناختی و روان کاوی، تغییرات ز
گاهی و شناخت را از حوزه های کاملاً غیرمادی می دانستیم و  است. ما همیشه آ
از آن، علیه طبیعت گرایی استفاده می کردیم. همچنین 
مسئله دوگــانــه انــگــاری ذهــن و بــدن و یکی هــم مسئله 
اختیار را؛ ما اینها را ساحت های غیرمادی می دانستیم. با 
ظهور هوش مصنوعی، دنیای رمزارزها، دنیای دیجیتال، 
دنیای اینترنت اشیا و امثال اینها، دیگر ساحت شناختی 
علم گرایی  و  طبیعت گرایانه  شبهات  تــیــررس  از  هــم 
افراطی، در امان نیست. یکی از بزرگ ترین پروژه هایی که 
الان جاری است، ایجاد حیات مصنوعی است؛ یعنی 
 
ً
حیاتی که ما فکر می کردیم و هنوز هم فکر می کنیم واقعا

صنع خداست، دانشمند طبیعی می گوید من آن را در 
آزمایشگاه و در یک سلول، به وجود می آورم و به محض 
یکی، در سلول پایه  اینکه بتوانم آن را به صورت بیولوژ
یک و  به وجود بیاورم، یعنی توانسته ام به صورت بیولوژ

یست شناختی، حیات را توضیح دهم. ز

سخن آخر
در پاسخ به شبهات و مقابله با آنها، باید میراث فکری - فلسفی خودمان را بازخوانی 
، آمــاده باشیم. یکی از  و بازتولید کنیم و بــرای مواجهه با فضای الحادی معاصر
مهم ترین کارهای ما، ایستادن میان مرز علم و فلسفه و تبیین این مسئله است که 
مرز علم و تعبیر و تفسیر فلسفی آن، متفاوت است. کشفیات علمی، به خودی 
 ، خود، سکولار و ضددین نیستند و بر تعبیر و تفسیر فیلسوفان الحادی و خداباور
متوقفند؛ فیلسوفان الحادی، آنها را به تصادف و خود طبیعت و فیلسوفان الهی، 
به اراده تکوینی خداوند، ارجاع می دهند. فیزیکالیسم و تاش برای توضیح همه 

پدیده های جهان با قوانین فیزیک، پیش فرض اثبات شده ای نیست.

متن پیش  رو، گزیده سخنان دکتر میثم توکلی بینا، 
عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران 
که با موضوع »آینده پژوهی شبهات دینی در قلمرو 

« بیان شده است. الحاد معاصر

حیاتمصنوعیالحادمعاصر
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آیندهپژوهی

ــــاســــخ  پ در 
به شبهات و مقابله 

ــد مـــیـــراث فــکــری  ــای بـــا آنـــهـــا، ب
ــی  ــوان ــازخ - فــلــســفــی خـــودمـــان را ب

و بــازتــولــیــد کنیم و بـــرای مــواجــهــه بــا فضای 
ین  ، آمــاده باشیم. یکی از مهم تر الــحــادی معاصر

ز علم و فلسفه  کارهای ما، ایستادن میان مر
ز علم  و تبیین این مسئله است که مر

و تعبیر و تفسیر فلسفی آن، 
متفاوت است



پرسش: در بیشتر نقاط جهان، مردم با گرفتاری های 
ــا تــمــام ایــن مصیبت ها و  ــادی رو بـــه رو هستند. آی یـ ز

گرفتاری ها، نتیجه  اعمال خود آنهاست؟

باها و گرفتاری هایی که به انسان ها می رسند، چند 
نوع هستند:

1. برخی از آنها، در اثر حوادث طبیعی و از راه عادی 
و نظام اسباب و مسبّبات، به وجــود می آیند و هیچ 
ــدارد؛ بــرای مثال،  ربطی بــه اعــمــال و کـــردار انــســان نـ
انسان تحت تاثیر علل خاص و فراهم بودن اسباب 
و مقدمات خاصی، به انواع بیماری ها، دچار می شود 
یـــر زمــیــن،  ــذاب در ز و یــا بــر اثـــر حــرکــت تـــوده هـــای مـ
فعالیت های آتشفشانی، ایجاد می شوند که در برخی 
مواقع، باعث نابود شدن انسان ها و ویران شدن شهرها 
 ، یادی می شود. روشن است که این امور و روستاهای ز
کم  از لوازم عالم مادی است؛ عالمی که نظام کلی حا
بر آن، نظام اسباب و مسبّبات است و تضاد و فعل 
و انفعال بین مــوجــودات، از لــوازم جدایی ناپذیر آن 
ــداد، از مسیر طبیعی خــود، به وجود  اســت1 و هر رخ
می آید؛ بنابراین، نمی توان عالم ماده را بدون این گونه 
حوادث و فعل و انفعالات و تزاحمات مادی در نظر 
یرا در این صورت، دیگر عالم ماده نخواهد  گرفت؛ ز
بود؛ بلکه عالمی مجرد و غیرمادی می باشد2 و این، 
بر خاف حکمت الهی در خلق این عالم است؛ در 
نتیجه، فرض کردن عالم ماده بدون تضادها و حوادث 
« از آنها یاد می کنیم -  طبیعی - که گاهی با نام »شرور

مساوی با فرض موجود نشدن عالم است.3
 از 

ً
2. بخش عمده ای از بایا و گرفتاری ها - که غالبا

کــم بر  ــی و معلولی حــا
ّ
راه هــــای طبیعی و نــظــام عــل

جهان، به انسان ها می رسد - بازتاب اعمال و گناهان 
آنهاست؛ چنانکه خــداونــد می فرماید: »و هر  خــود 
مصیبتی به شما برسد، به سبب اعمالی است که 
انجام داده ایــد« )شــوری، آیــه30(. این آیه، به خوبی 
نــشــان مــی دهــد کــه مــصــائــب و گــرفــتــاری هــایــی که 
دامن گیر انسان مــی شــود، یک نــوع مــجــازات الهی و 

هشداری برای گناهکاران است.
که پیامبر  آمــده اســت  در روایــتــی از امیرمؤمنان؟ع؟ 
صِیبَةٍ...«،  ن مُّ صَابَکم مِّ

َ
گرامی اسام فرمود: »آیه »وَ مَا أ

بهترین آیه در قرآن مجید است. ای علی! هر خراشی 
که از چوبی بر تن انسان وارد شود و هر لغزش قدمی، بر 
، سر زده است«4 و در روایت  اثر گناهی است که از او
دیگری از امام صــادق؟ع؟ آمــده: »تعداد کسانی که 
کسانی  [ می میرند، بیشتر از  گناهان، ]زودتـــر بر اثــر 
است که به سبب سرآمدن اجلشان می میرند و تعداد 

کسانی کــه بــه واســطــه  خوبی و احــســان بــر دیــگــران، 
که به عمر  کسانی اســت  زندگی می کنند، بیشتر از 

مقرر و مقدر شده برای آنها، زندگی می کنند«.5 
البته گاهی مصائب، محصول گناهان جمعی است؛ 
گونه که در قــرآن می خوانیم: »به سبب آنچه  همان 
یا،  دست های مردم، فراهم آورده، فساد در خشکی و در
نمودار شده تا ]سزای[ بعضی از آنچه انجام داده اند، 

به آنان بچشاند؛ باشد که باز گردند« )روم، آیه 41(.
امام علی؟ع؟ نیز می فرماید: »هیچ ملتی، از آغوش ناز 
و نعمت زندگی، گرفته نشد؛ مگر به واسطه  گناهانی 
یرا خداوند، هرگز به بندگان خود، ستم  که انجام داد؛ ز

روا نمی دارد«.6 
ــات اســامــی استفاده  ــات و روایـ آی 3. بنابر آنچه از 
کــه به  مــی شــود، بخشی از مصائب و سختی هایی 
انسان می رسد، آزمایش الهی است و خداوند، نسبت 
بــه بــرخــی انــســان هــا، نعمت ها را بــه سختی تبدیل 
گرفتار  انـــواع باها و مشکات،  بــه  را  آنها  می کند و 
آشکار شــود. خداوند  آنها،  ایمان  تا میزان  می سازد 
 همه  شما را بــا چــیــزی از 

ً
متعال مــی فــرمــایــد: »قطعا

یان مالی و جانی و میوه ها آزمایش  ترس، گرسنگی، ز
می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان« )بقره، 

آیه 155(.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که امکان دارد 
ــده ای، از ایــن حقایق دیــنــی، ســوءاســتــفــاده کــرده،  عـ
گواری، تسلیم شد  بگویند: باید در برابر هر حادثه  نا
ک اســت. هیچ گاه  که ایــن، نتیجه ای بسیار خطرنا
قــرآن نمی گوید در برابر مصائب، تسلیم بــاش و در 
رفع مشکات، کوشش نکن و به ظلم ها و بیماری ها، 
گر با تمام کوششی که انجام  تن بده؛ بلکه می گوید: ا
داده ای، باز گرفتاری بر تو چیره شد، بدان که یا گناه 
کــرده ای و نتیجه  اعمالت، دامانت را گرفته و یا مورد 

آزمایش الهی قرار گرفته ای.7

پی نوشت:
1. صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ج7، ص70

2. علامه طباطبائی، تفسیر المیزان، ج8، ص51
، ج1، ص164 3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار
4. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج9، ص47

، ج5، ص140 5. علامه مجلسی، بحارالانوار
6. نهج البلاغه، خطبه  12

ی و دیگران، تفسیر نمونه،  .ک: ناصر مکارم شیراز 7. ر
ج20، ص440

زلزلهتاوانچیست؟

بـــــــــــخـــــــــــش 
ــده ای از بــلایــا و  ــمـ عـ

گــرفــتــاری هــا، بــازتــاب اعمال 
و گــنــاهــان خـــود آنــهــاســت؛ چنانکه 

خداوند می فرماید: »و هر مصیبتی به شما 
بــرســد، بــه سبب اعمالی اســت کــه انــجــام داده ایـــد«. 

ــه خــوبــی نــشــان مــی دهــد کــه مصائب  ایـــن آیـــه، ب
و گــرفــتــاری هــایــی کــه دامــن گــیــر انــســان 

ــازات  ــجــ ــوع مــ ــ ــ مـــــی شـــــود، یــــک ن
ــداری بـــرای  ــشـ ــی و هـ ــه ال

گناهکاران است
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معرفیکتاب

کتاب »عدل و حکمت«، اثر آقایان علی تقوی و حسین صادقی، در سال 
1390، از سوی مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حــوزه علمیه، 
منتشر شد. این کتاب، در پنج فصل و 180 صفحه، به پرسش هایی از این 

دست، پاسخ داده است: 
• فلسفه جلوگیری نکردن از جنایت جانیان عالم چیست؟ 

• چرا خداوند، افراد گناه کار و بد را می آفریند تا بعد به جهنم بروند؟ 
• چرا این همه تبعیض در عالم وجود دارد؟ 

• چرا این همه بدی و زشتی و گرفتاری در عالم وجود دارد؟
در ادامه، پاسخ به یک پرسش را از این کتاب، می خوانیم.



1.مطلوب بودن پرسش 
قــرآن و روایـــات، پرسیدن در حــوزه دیــن را یک ارزش 
ونَكَ« آمده و در 

ُ
می  دانند. در قرآن، 15 بار کلمه »یسْئَل

هیچ یک از آنها، نهی نیامده است؛ بلکه با پاسخی 
که داده، از پرسش،  تجلیل کرده است. البته سؤالات 

لجبازانه را مورد نکوهش قرار داده اند.  
شده  روایـــت  چنین  صلی الله علیه وآله  کــرم  ا نبی  از 
وا 

ُ
اسْئل

َ
 ف

ُ
ــؤَال لــسُّ

َ
ــنُ وَ مِفْتَاحُهُ ا ــمُ خَــزَائِ

ْ
ــعِــل

ْ
ل
َ
اســت: »ا

مُ وَ  ِ
ّ
مُعَل

ْ
ل
َ
ائِلُ وَ ا لسَّ

َ
بَعَةٌ ا رْ

َ
هُ یؤْجَرُ فِیهِ أ

َ
إِنّ

َ
لُله ف

َ
یرْحَمُکُمُ ا

هُمْ«.1 
َ
مُحِبُّ ل

ْ
ل
َ
مُسْتَمِعُ وَ ا

ْ
ل
َ
ا

سیره اهل بیت علیهم السام هم این بوده که از افراد 
سؤال کننده، تجلیل می  کردند.

2. ادبیات و انگیزه پرسش
در چند روایــت، آمده است که مولا علی؟ع؟ فرمود: 
یعنی   .»

ً
تعنّتا لاتَــســأل  و   

ً
ها

ّ
تَفَقُ اسئَل 

َ
ف سَئلتَ  »إذا 

پرسش و پاسخ، بایستی با انگیزه فهم باشد، نه برای 
به زحمت انداختن پاسخ دهنده.2 

در چنین جایی، باید خیلی محترمانه سکوت کرد و 
گر کسی پشت  طرف، خود به  خود رها خواهد کرد؛ یا ا
تلفن نمی  خواهد حقیقت را بفهمد و مــراء )ایـــراد و 
اعتراض به سخن دیگری( می  کند، بهترین جواب، 

گفتن خداحافظ و بگو مگو نکردن است.

3. شجاعت گفتن »نمی دانم«
را  »نــمــی دانــم«  گفتن  شجاعت  باید  پاسخ دهنده 
داشته باشد. امام علی؟ع؟ فرمود: »گفتن »نمی دانم«، 
نصف دانــش اســت«.3 همچنین فرمود: »خجالت 
نکشد از اینکه اگر جواب سؤالی را نمی داند، بگوید 
نــمــی  دانــم«.4 ایــن خــودش یــک شجاعت ستودنی 
ــت.  »هرکس که جمله نمی  دانم را تــرک بگوید،  اس

خودش را به کشتن داده است«.5 
اگر جلسه ای با عنوان پرسش و پاسخ ترتیب دادید، 
گــونــه ای که در  ــؤالات را تنظیم کنید؛ به  روز قبل، س
آنها، تنوع سؤالی، وجــود  داشته باشد. مثلاً از همه 
قی و سیاسی،  موضوعات اعتقادی، احکامی، اخا
ــؤالات، مستمع را میخ کوب  ــ ــوال بــاشــد. تــنــوع س سـ
خواهد کرد؛ چون هم پاسخ سؤالات خود را گرفته و هم 
موضوعات، یکنواخت نیست. فایده آن، این است 
گر پاسخ سؤالی را نمی  دانستید، تلفن می  زنید به  که ا

آن کسی که می  داند و از او پاسخ را می  گیرید.
در پرسش تلفنی، اگر جواب سؤالی را نمی  دانستید، 
بگویید پــاســخ بــه ســـؤال شما را، فـــردا فــان ساعت 
ــد، بگویید  گـــر مــجــبــور شــدی خــواهــم گــفــت. حـــالا ا
گر مجبور نشدید، لزومی ندارد؛ بلکه  »نمی  دانم« و ا

بگویید پاسخ به سؤال شما را فردا می  گویم.

4. پاسخ ندادن به پرسش های غیرمناسب 
ــؤالات، قابلیت پاسخ گویی نــدارنــد. روایــت  همه س
ــام صـــادق؟ع؟ هست کــه فــرمــود: »إنّ من  نابی از ام
که  کسی  کــلّ مــا یُسئَل عنه لمجنون؛6  أجـــاب فــی 
خـــودش را مــوظــف ببیند بــه همه ســـؤالات، جــواب 
 مجنون اســت«؛ چــون همه ســؤالات، 

ً
بدهد، حتما

جواب دادنی نیستند. برخی سؤالات، برای این است 
که می  خواهند شما را گرفتار مسائل دیگری کنند.

5. لزوم تخصصی بودن پاسخ ها
ــات، تخصص  ــه ــب پــاســخ دادن بـــه ســـــوالات و ش
، در تمام عرصه ها، متخصص  می  خواهد. هیچ یک از
نیستیم. می  دانیم فان مؤسسه، در پاسخ به مسائل 
، برتر اســت؛ لــذا باید  وهابیت، از مؤسسات دیــگــر
شماره این مؤسسه را داشته باشید و به سوال کننده 

بدهید و بگویید از اینجا سوالتان بپرسید. 
به چه دلیل می  گوییم تخصص می  خواهد؟ به دلیل 
هْــلَ 

َ
ــوا أ

ُ
ل
َ
ــاسْــأ

َ
ایــن دو آیــه؛ یکی آیــه 43 ســوره نحل: »ف

مُونَ«. اگرچه این آیه، مربوط به 
َ
 تَعْل

َ
کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا

ّ
الذِ

پیشگویی هایی است که در تورات و انجیل، از وجود 
نبی اکرم شده است، ولی نمی توان به آن اختصاص 
یرا دستورات قرآنی، عام است و اختصاص به  داد؛ ز
فرد یا جریان خاصی ندارد؛ مگر برای آن، دلیل داشته 
« در هر مسئله ای، کسی است که  باشیم. »اهل الذکر
باید معرفی و شناسای شود و در آن مسئله، به او ارجاع 

داده شود. آیه دیگر هم آیه 7 سوره انبیاء است.

6. ارزش بالای پاسخ به شبهات
شبهه زدایی دینی، خدمتی بزرگ است. حال شبهه 
کــدام اســت؟ یک نفر در مقام بیان شرعی می  گوید: 
ک هم وضو بگیرند و مشکلی  خانم ها می  توانند با لا
ــوا« 

ُ
ــاغْــسِــل

َ
نـــدارد؛ بــه دلــیــل اینکه قـــرآن مــی  گــویــد: »ف

 خانمی 
ً
)مائده، آیه 6(؛ یعنی نظیف شوید. انصافا

ک نزده؟  ک زده، نظیف تر است یا خانمی که لا که لا
این استدلال، بسیار سست است. اینجا همه باید او 
را با بارانی از جواب، پاسخ دهند. کل فقهای شیعه 
و اهل سنت، گفته اند که آب، باید به پوست برسد؛ 
ک زده و وضــو می  گیرد، آب به  لــذا ایــن خانمی که لا
پوست و سطح ناخنش، نمی  رسد. یا شخص دیگری 
می  گوید: نجاست سگ، دلیلی ندارد؛ در حالی که کل 
فقهای شیعه و اهل سنت، گفته اند: »و من النجاسات 
الکلب«. بعد می  گوید: این در قرآن نیامده است. این 
شبهه، مثل شبهه مخالفان امیرمومنان؟ع؟ است که 
می  گویند: چرا اسم علی ؟ع؟ در قرآن نیامده است؟ 
امــام صــادق؟ع؟ در جــواب فرمود: مگر همه چیز در 
قرآن آمده است؟ قرآن، کلیات را بیان می کند. پیامبر 
کْتُمْ  ینِ مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
قَل

َ
لثّ

َ
ی تَارِكٌ فِیکُمُ ا اکرم فرمود: »إِنِّ

هْلَ بَیتِی«.7 
َ
لِله وَ عِتْرَتِی أ

َ
وا بَعْدِی کِتَابَ ا

ُّ
نْ تَضِل

َ
بِهِمَا ل

اصلاً عترت برای همین است.

7. عدم القاء شبهه جدید از سوی پاسخ گو
در پاسخ به شبهات، خودمان نباید شبهه جدیدی 
ایجاد کنیم. عرصه پاسخ به ســؤالات، عرصه درس 
یــرا ان قلت  کنید؛ ز که شما ان قلت و قلت  نیست 
بــی دلــیــل شــمــا، مــوجــب دردســــر مـــی  شـــود. مــراجــع 
گاهی  آنها مــی  شــود،  از  ، وقتی استفتائی  عــالــی قــدر
کلمه اســت؛ بسمه تعالی، جایز  پاسخ ایــشــان، دو 
نیست یا جایز است. همه مراجع، این چنین هستند 
گر  و سعی می  کنند به حداقل اکتفا کنند. بنابراین، ا
ادامه دادیم، چه بسا ما شبهه جدیدی ایجاد کرده ایم.

8. اهمیت و جذابیت جلسات پرسش و پاسخ
کــرم، پرسش و پاسخ بود.  گاهی تمام جلسه پیامبر ا
از دستگیره های ایمان،  پیامبر پرسید: »کــدام یک 
؛ پیامبر از نماز  گفت نماز مطمئن تر اســت«؟ یکی 
گفت و تجلیل کرد و فرمود: یک دستگیره محکم تر هم 
هست. دیگری گفت: روزه؛ پیامبر از روزه و عظمت 
کــرد و فرمود: مهم تر از آن هم هست. تا  روزه تجلیل 
یمَانِ  ِ

ْ
ــقُ عُرَى ال وْثَ

َ
کِنْ أ

َ
اینکه خود پیامبر فرمود: »وَ ل

بُغْضُ فِی الِله«.8 بنابراین، جلسات 
ْ
حُبُّ فِی الِله وَ ال

ْ
ال

پرسش و پاسخ، به خصوص برای جوانان، جلسات 
بسیار جذابی هستند.

پی نوشت:
ی شهری، میزان الحکمه، ج1، ص1216. 1. محمدی ر

2. التمیمی الآمدی، غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص292.
3. همان، ح 6758.

4. برقی، المحاسن، ج1، ص328، ح664.
5. نهج البلاغه، حکمت 85.

، ج2، ص 117. 6. مجلسی، بحارالانوار
7. دیلمی، ارشاد القلوب، ج1، ص131.

8. کلینی، الکافی، ج2، ص125ـ126.

بارهپاسخبهشبهات هشتنکتهکلیدیدر
گزیده ای از بیانات آیت الله سید احمد خاتمی در جمع فعالان پاسخکده های دینی

در پــاســخ به 
شــبــهــات، خــودمــان 

ایجاد  جــدیــدی  شبهه  نباید 
ــؤالات،  ــ ــاســخ بـــه س کــنــیــم. عــرصــه پ

عرصه درس نیست که شما ان قلت و قلت 
ــت بــی دلــیــل شــمــا، موجب  ــل ــرا ان ق ــ ی کــنــیــد؛ ز

دردســر می  شود. بنابراین، اگر ادامه 
ــا مـــا شبهه  ــس دادیـــــــم، چـــه ب

جـــــــدیـــــــدی ایـــــجـــــاد 
کرده ایم

ماهنامه ویـژه پویش مطالعاتــی 
دانش جویان وطــلاب جـــــــوان
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سوال: من این را می دانم که کسی به نام خدا، من و پدر و 
مادرم و همه چیزهای دیگر را آفریده است. به خاطر همین، 
همیشه فکر می کنم اگر خدا وجود نداشت، ما هم به وجود 
نمی آمدیم. حالا می خواهم بدانم، خود خداوند، چطور 

به وجود آمده و چه کسی او را آفریده است؟

پاسخ: دوست اندیشمند من!
پرسیدن چنین سؤال هایی، نشانه باهوش  بودن توست؛ 
اما بعضی سؤال ها، جواب های عمیقی دارند که خیلی 

باید به  آنها دقت کنی. 
مثلاً در جواب به این سؤال، باید ابتدا این نکته را بدانی که 
هر چیزی که به وجود می آید،  به علتی نیاز دارد؛ یعنی کسی 

گر دودی را در جایی ببینی، می فهمی که  یا نیرویی، آن را به وجود آورده است. مثلاً ا
 ، چیزی، آتش گرفته است و وقتی به آتش می رسی، به خودت می گویی: باید یک نفر

با نفت و کبریت یا هر چیز دیگری، این آتش را روشن کرده باشد.
تو درســت فکر می کنی؛ ایــن، یک قانون در دنیای ماست: »هیچ چیزی، بدون 
علت، نمی تواند به وجود بیاید«؛ اما باید به یک نکته خیلی مهم تر هم دقت کنی 
و آن نکته، این است که بعضی ها، قانونی را که تو می دانی، اشتباه فهمیده اند. آنها 
این طور فکر می کنند که هر چیزی، نیاز به علت دارد؛ یعنی فکر می کنند که حتی 

خدای بی نیاز هم، باید توسط کسی به وجود آمده باشد؛ 
که خداوند، هیچ  اما همه یکتاپرستان، این را می دانند 
زمان تولد و مرگی ندارد. او همیشه بوده و خواهد بود. هیچ 
کس او را به وجود نیاورده است. او یک موجود خلق شده 

، نیاز داشته باشد. نیست که به آفریدگار
فرض کنید کسی بگوید: من برای خدا، خالقی در ذهنم 
درست می کنم. تو باید از او بپرسی: کسی که خدای ما را 
به وجود آورده، از کجا آمده است؟ بعد می بینی که دوباره 
او مجبور می شود در ذهنش، خدای دیگری برای خدای 
، بی جواب  خــدای ما درســت کند. در نتیجه، ســؤال تــو
می ماند و هزار سال دیگر هم این سؤال، ادامه پیدا می کند 
و او هرگز نمی تواند به سؤال تو جواب دهد. نه او و نه هیچ  
کس دیگری، نمی تواند به ایــن ســؤال، جــواب بدهد که: 

خدای خدا، از کجا آمده یا چه کسی، او را آفریده است؟
خــدای مهربان، بــرای آنکه این اتفاق نیفتد و ما انسان ها در جــواب به سؤالی که 

پرسیدی، سرگردان نشویم، به سادگی، جواب ما را در سوره توحید داده است.
سوره توحید، شناسنامه خداوند است. خداوند درباره خودش می فرماید: »بگو 
خداوند، یگانه است. او بی نیاز است. نه متولد شده و نه فرزندی به دنیا آورده است 

، هیچ شریک و همتایی، وجود ندارد«. و برای او

بهوجودآمده؟ خودخداچطور

فـــرض 
ــد کــســی  ــیـ ــنـ کـ

ــرای  ــ ــ ــن ب ــ ــ ــد: م ــ ــویـ ــ ــگـ ــ بـ
خـــدا، خالقی در ذهــنــم درســت 

می کنم. تو باید از او بپرسی: کسی که 
خدای ما را به وجود آورده، از کجا آمده است؟ 
بعد می بینی کــه دوبـــاره او مجبور مــی شــود در 

ذهـــنـــش، خــــدای دیـــگـــری بــــرای خـــدای 
خدای ما درست کند. در نتیجه، 

ســـــؤال تــــو، بـــی جـــواب 
می ماند
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گــام دوم  بیانیه  پــیــام هــای  از  یکی 
انقاب اسامی، هشدار به جوانان، 

نسبت به سبک زندگی غربی است. 
به تعبیر رهبر معظم انقاب، سبک 

یان های جبران ناپذیری  زندگی غربی، ز
بر جامعه بشری و به ویژه جامعه ما، وارد 

کــرده اســت. سبک زنــدگــی غــربــی، عبارت 
: تن دادن به هوس ها، فردگرایی، بریدن از  است از

جامعه، فقط به منافع خود فکر کردن، غافل شدن از 
قی  معنویت، فروپاشی خانواده، ضعف بنیان های اخا

مصرف گرایی،  مدزدگی،  تجددزدگی،  اجتماعی،  پیوندهای  و 
 . ... تنبلی، هوس رانی و

این سبک زندگی که به بهانه تجدد و ترقی، از دوره پهلوی، تشدید شد، رگه های آن، 
قبل از دوره مشروطه، توسط منورالفکرها، به کشور ما وارد 

شد. منورالفکرهای وابسته به غرب، می گفتند ما باید 
از مغز سر تا نوک پا، فرنگی شویم. فرنگی مآبی و به قول 
ل آل احمد، فوکولی زدگی، به ما آسیب زده است. جا

نگاه انقاب اسامی به غرب، این نیست که غرب، 
یک مجموعه به هم پیوسته غیرقابل تجزیه شیطانی 
است که ما کلاً باید از آن، فاصله بگیریم. حضرت 
امــام، در بــدو ورود به ایـــران، در بهشت زهــرا، در یک 
جمله کوتاه، اما حکیمانه و پرمعنا فرمود: ما با سینما 
مخالف نیستیم؛ ما با فساد مخالفیم. این خیلی مهم 
است؛ یعنی ما باید سینما را بگیریم، فضای مجازی 
یم.  را بگیریم، فناوری غرب را بگیریم و خودمان بساز
یعنی خودمان مرزهای فناوری را طی کنیم و پشت سر 
قی و معنوی و با  یم؛ ولی با جهت گیری اخا بگذار
رویکرد خدمت به انسان ها و اصاح نظام بین المللی 

یان های  ظلم محور و سرمایه داری خشن کنونی. با این نگاه، هشدار نسبت به ز
جبران ناپذیر سبک زندگی غربی، بسیار مهم است. 

امروز ما در این زمینه، دچار یک نوع اغتشاش در برداشت های جوانان هستیم؛ 
گر به یک جوان بگویید: غرب نباید آمال تو  برداشت های مبهم و التقاطی. امروز ا
باشد، تصور می کند که او باید همه دستاوردهای غرب را کنار بگذارد. از آن طرف، 
گر به یک جوان بگویید: باید از غرب، علم و فناوری را یاد گرفت، تصور او این است  ا
که پس لاجرم باید فرهنگ غرب را هم گرفت. این نگاه ها، درست نیست و باید آنها 

را اصاح کرد. 
باید این پیام، به صراحت به گوش و دل جوان ما برسد که تعامات علمی و فناوری 
طلبوا العلم ولو بالصین«، یعنی 

ُ
ما با همه نقاط جهان - و نه فقط غرب - وجود دارد. »ا

هر جایی از عالم که علم و فناوری و پیشرفت وجود دارد، ما باید از او یاد بگیریم؛ 
ولی باید خودمان هم در این آورده، مشارکت کنیم. باید دانش را تولید کنیم و در 
علوم انسانی، تحول ایجاد کنیم. در همین علوم انسانی، کسی مثل مرحوم آیت الله 

آن  از  ما  می گوید:   
ً
صریحا مصباح، 

بخش علوم انسانی غربی که می شود 
از آن، بهره برداری کرد، باید بهره برداری 
را مثال  ایــشــان دانــش اقتصاد  کنیم. 
آورده هـــای دانش  می زند و می گوید: از 
، نمی شود صرف نظر کرد؛  اقتصاد امــروز
ولی متاسفانه این برداشت در ذهن جوان ما 
ننشسته است و ما در گام دوم، باید این نگاه را 

تقویت کنیم. 
خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

یکی از پیام هایی که می شود از بیانیه گام دوم به جوانان خودمان 
 در پی تمدن سازی هستیم و تمدن سازی، در توان 

ً
منتقل کنیم، این است که ما قطعا

ملت ایران، بوده و هست. ملت ایران، قبل از اسام هم یک ملت تمدن ساز بوده اند. 
بعد از اسام هم مشارکت ایرانیان و مسلمانان ایرانی، 
در تــمــدن ســازی اســـامـــی، مــشــارکــتــی چــشــم گــیــر و 
حداکثری بوده است. شما کتاب »خدمات متقابل 
ــام و ایــــران« مــرحــوم اســتــاد مــطــهــری را ماحظه  اسـ
در  دیگر  پله  یک  توانستیم  صفویه،  دوره  در  کنید. 
تمدن سازی، جلو برویم. در این مسئله، عقانیت 
کمک  بــه  اهل بیت هــم  و حکمت محوری مکتب 
ایرانیان آمد و آنها توانستند یک انسجام ملی ایجاد 

کنند. 
، باقی مانده ای از ایران مقتدر دوره صفویه  ایران امروز
اســت. اگرچه ما پادشاهان صفویه را به هیچ وجه 
آنها در  کامل، تأیید نمی کنیم، ولــی حرکت  به طــور 
جهت پیشبرد اهـــداف اســامــی، یــک مــوج جدید 
در تــمــدن ســازی ایــرانــیــان ایــجــاد کــرد. ایــن حــرف، به 
معنای بازگشت به تمدن قبلی نیست؛ بلکه به این 
معناست که یک تمدن سازی جدید، با نگاه مبنایی و فلسفی اسامی، در حال 
، این، توانمندی ما و ظرفیت اسام است و جوان  شکل گرفتن است. به تعبیر دیگر

ایرانی، باید پیشران این تمدن سازی باشد. 
البته این تمدن سازی، منوط به جامعه پردازی است؛ یعنی قبل از تمدن سازی، باید 
جامعه اسامی ما شکل گرفته باشد؛ یعنی یک حدی از اخاق اسامی، تعامات 
، در جامعه ما شکل گرفته باشد. این جامعه پردازی  اسامی و فرآیندهای ارزش محور
هم منوط به خودسازی است؛ یعنی مرحله جدیدی که رهبر انقاب مطرح می کند، 

ترکیبی از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. 
ما باید به جوان خودمان بگوییم که آن جوانانی که در صدر انقاب اسامی، نقش 
قی، عملی، نگرشی، سیاسی،  ایفا کردند، از یک خودسازی عمیق فکری، اخا
علمی و مهارتی، برخوردار بودند تا توانستند این انقاب را به ثمر برسانند و آن را 

یم.  امتداد بدهند. امروز هم ما به مرحله دوم این خودسازی، نیاز دار

 علی ذوعلم

سبـــــکزندگی
غربـــــــــــــــــــییا
اسلامـــــــــــــی؟

ی،  تمدن ساز
مــــــــــــــــنــــــــــــــــوط بـــــــه 

جـــــامـــــعـــــه پـــــردازی اســـــت؛ 
ــازی، بــایــد  ــمــــدن ســ ــ ــل از ت ــب یــعــنــی ق

جامعه اسلامی ما شکل گرفته باشد؛ یعنی 
یــک حـــدی از اخـــلاق اســلامــی، تــعــامــلات اســلامــی و 

، در جامعه ما شکل گرفته باشد.  زش محور فرآیندهای ار
این جامعه پردازی هم منوط به خودسازی است؛ 

ح  یعنی مرحله جدیدی که رهبر انقلاب مطر
مــی کــنــد، تــرکــیــبــی از خـــودســـازی، 

جـــــــــامـــــــــعـــــــــه پـــــــــردازی و 
تمدن سازی است
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رفعشبهه



شبهه: چه مانعی داشــت که امــام زمــان؟ع؟، در 
آخــر الزمان متولد می شد تا دیگر نیازی به 

غیبت آن حضرت نباشد؟
پاسخ: به اعتقاد شیعیان، زمین، 

هــیــچ گــــاه از وجـــــود حــجــت و 
نیست.  خالی  معصوم،  امــام 

چنانچه امام - که انسان کامل، خلیفه الهی 
و واسطه فیض بین آسمان و زمین اســت - 
لحظه ای از میان مــردم، برداشته شود، نظام 
زنــدگــی همه مــوجــودات، از هــم گسیخته و 
حیات بر روی زمین، متاشی می گردد. وجود 
امام در همه دوران ها، هر چند در پرده غیبت، 
همچون آب حیاتی است که انسان ها به آن 

نیاز دارند.
دلایل نقلی ضرورت وجود امام در هر زمان

الف. آیات قرآن
در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که عقل بشر را 

، کافی نمی داند:  برای هدایت او
اسِ   یَکُونَ لِلنَّ

َّ
ینَ لِئَا ینَ وَ مُنْذِرِ رِ  مُبَشِّ

ً
»رُسُا

که  سُـــلِ؛ پیامبرانی  ــرُّ ــدَ الـ ــعْ ــةٌ بَ ــجَّ ــی الَلهِّ حُ
َ
عَــل

مژده رسان و بیم دهنده بودند تا مردم را ]در دنیا 
و آخرت، در برابر خدا[ پس از فرستادن پیامبران، 

عذر و بهانه و حجتی نباشد« )نساء، آیه 165(.
این آیه و نظایر آن، به خوبی نشان می دهد که عقل انسان، 

یرا در صورت کفایت  برای هدایت و سعادت او کافی نیست؛ ز
، تمام کرده بود؛ لذا  عقل، خداوند با اعطای آن، حجت را بر بشر
نه نیازی به ارســال پیامبران بود و نه مجال برای احتجاج مردم 
، نه تنها ضروری  در قیامت، باقی می ماند. این آیه و آیات دیگر

بودن دین و بعثت پیامبران را بیان می کنند، بلکه 
دوام و شمول ایــن ضــرورت را نیز بیان 
وجود  ضــرورت  بنابراین،  می نمایند؛ 
از  الــهــی،  راهنمایان  راهنمایی  و  دیــن 
آن گاه که اولین آدم، پای به عرصه گیتی 
و طبیعت می گذارد تا آن گاه که آخرین 
برمی بندد،  رخــت  طبیعت  از  آنــهــا، 

ثابت و برقرار است.
ب. روایات

روایات فراوانی از ائمه اطهار نقل شده 
کی از این است که  که همگی، حا
از حجت خالی  نباید  زمــیــن،  کــره 
ــد، در هر  ــداونـ بــمــانــد و حــجــت خـ

زمانی، باید بر روی زمین و بین مردم 
باشد که برای نمونه، به چند حدیث اشاره می کنیم:

گر ساعتی، امام در زمین نباشد، زمین،  ؟ع؟ فرمود: »ا • امام باقر
یا، انسان را در کام خود  اهلش را فرو برد؛ همان گونه که امواج در

فرو می برند«.
گــر تنها دو مــرد در زمین باشند،  • امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »ا

، امام باشد« و فرمود: »به درستی که آخر کسی  باید یکی از آن دو
که می میرد، امام است تا کسی نماند که بر خدای عزوجل، 

حجت گیرد که او را بی حجت گذاشته است«.
ــادق؟ع؟  • ابــوحــمــزه مــی گــویــد: از حــضــرت صـ
ــام باقی  ــ ــود ام ــ ــدون وج ــ ــا زمــیــن، ب ــدم: آیـ ــی ــرس پ
گر زمین، بی امام گردد،  می ماند؟ امام فرمود: »ا

یخت«. فرو خواهد ر
ــام رضــا؟ع؟  ــاء مــی گــویــد: خــدمــت امـ ــ • وشّ
ــا زمــیــن، بــی امــام می ماند؟  ــرض کـــردم: آی ع
فــرمــود: نــه. گفتم: بـــرای مــا روایـــت شــده که 
زمــیــن، بــی امــام نــمــی گــردد، مگر آنکه خــدا، 
آن جناب  کند. پس  بر بندگانش، غضب 
فرو  وگرنه  نمی گردد؛  بی امام  »زمین،  فرمود: 

خواهد رفت«.
؟ع؟ فرمود: »به خدا سوگند! از آن  • امام باقر
وقتی که خدا، آدم را قبض روح کرد تا کنون، 
هرگز زمین را بی امامی که مردم به واسطه او 
هدایت یابند، رهــا نکرده و اوســت حجت 
خدا بر بندگانش. زمین، هرگز بی امام باقی 
نمی ماند تا خدا بر بندگانش، حجتی داشته 

باشد«.
دلایل عقلی ضرورت وجود امام در هر زمان

متقن ترین دلیل بر ضرورت وجود امام در هر زمان، برهان 
لطف و حکمت الهی اســت. بر طبق این برهان، امامت، از 
گر مردم، رئیس قادری داشته  یرا ا مصادیق لطف خداوند است؛ ز
باشند که آنان را از محظورات، منع کند و به واجبات برانگیزد، در 
این صورت، خلق به فرمانبرداری، نزدیک تر و از گناه و معاصی، 
دورتر می شوند و چون لطف، به مقتضای حکمت الهی، واجب 
اســت، امامت نیز واجــب خواهد بود. 
پــس امــامــت و رهــبــری، لطف در حق 
یــرا آنــان را بــه انجام  مکلفان اســت؛ ز
ــرک قبایح عقلی،  ت و  دادن واجــبــات 

برمی انگیزد. 
حال این سؤال پیش می آید که آیا وجود 
امام غائب هم لطف در حق مکلفان 
محسوب مــی شــود؟ در جـــواب باید 
بگوییم که وجود امام - هر چند غائب 
یــرا  - لطف در حــق مکلفان اســت؛ ز
اعتقاد به اینکه امام - اگرچه غائب - از 
گاه است و غیبت  گفتار و رفتار مردم آ
او به این  صورت نیست که در نقطه ای 
دور از مردم، زندگی کند و از مردم، به کلی بی خبر باشد، می تواند 
گرایش انسان ها به سوی فضیلت و معنویت  نقش مؤثری در 
و دوری از تباهی و معصیت داشته باشد؛ پس وجــود امــام، به 
خودی خود، لطف در حق مکلفان است؛ هرچند تصرف او در 
، لطف دیگری  امور و رهبری دینی و سیاسی او در فرض حضور

است.

دورانغیبت دلیلزندهبودنامامعصر؟عج؟در

زمــیــن، 
هـــــــیـــــــچ گـــــــاه 

ــت و  ــ ــج ــ از وجـــــــــود ح
امـــام معصوم، خــالــی نیست. 

چنانچه امام، لحظه ای از میان مردم، 
ــود، نظام زنــدگــی همه مــوجــودات،  برداشته ش

وی زمین، متلاشی  از هم گسیخته و حیات بر ر
می گردد. وجود امام در همه دوران هــا، هر 

چند در پــرده غیبت، همچون آب 
حیاتی است که انسان ها 

به آن نیاز دارند
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یا بشوی خواست همراه خودش، راهی در
، سراپا بشوی رَسته از ظلمت و از نور

مثل خورشید، به اشراق زمین سر بزنی
مثل مهتاب، چراغ شب یلدا بشوی

و خودش مُظهر انا لهدینا بشود
که خودت غرق سمعنا و اطعنا بشوی

سحری خواند تو را حی علی خیرالعمل
«، تا بشوی آن قدر گفت به تو »نور بشو

قسمت این بود که چشمت به خودت باز شود
مثل یک گم شده، در فیضیه پیدا بشوی

جلوی آینه حال تو تماشایی بود
، تماشا بشوی قصدش این بود که یک عمر

ئک بشود تا نشانی تو تیجان ما
سایۀ روشنی از عالم بالا بشوی

در حرم آینه ها با تو سخن می گفتند:
آن قدر صدق و صفا باش که از ما بشوی

آینه باش که انصاف تو بهتر بشود
آینه باش که یک عمر تماشا بشوی 
آینه گفت که اهل حرمم تشنه لبند
راه مجلس به تو افتاد که سقا بشوی

دل تو گرم به آن آینه، چشمت روشن!
شأنت این بود که تصویری از آقا بشوی

دل از اندیشۀ این فرش بکن، عرشی باش
تا در آن آینۀ غیب نما جا بشوی

 حامد اهور
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